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  منوچھر جمالی

  
  

  تـرازوی چـشــم
  رابطه خـرد با تـرازو
======================================  

  )ميآرايد(، گيتی رامی تـرازدِنگاه چشم
  )نگاه چشم،نظم ميدھدوزيباميسازد(

 

   »نگاه ِچـشـم«  و  Rashn= شـنرَ
================================================================  

  )انگورسياه تازه ِشيره ِ( َنگاه چشم ، روشنی از رش

  ّخـرم+رَشن+سروش= نگاه چشم
 xratu=ratu+xra=خرد

  raazu-tara= taraazu=رازوـت
  

 : ی چشم ، پيآيند ھمکاری سه خدا يا نگاه ِدرفرھنگ ايران ، روشنی
سروش .  ميباشد  باھم )ريم= بيدخت = ّخرم( ُسروش و رشن وزھره 

است ، يعنی ھيچگاه چشمش را نمی بندد ، ازاين رو ھميشه بيدار
سروش ، . تن وروان خوانده ميشود سرورگيتی ونگھبان ِدربندھش ، 

ترجمه » نيکخواه «  به اين واژه ،و، جسته ناميده ميشودُھميشه خ
پوشيده » ارتا «  بستگی مستقيم او با  ،با اين تاکتيک. ميگردد 
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 »  ارتا «است که باه بھار، نام گل ھميش»  خجسته  «.ميشود 
« ميباشد ، که به معنای » کحHء  َ «ونام ديگراين گل. اينھمانی دارد 

  ، »چشمی که سياھی آن سخت سياه باشد+ زن سرمه گون چشم 
اينکه درشاھنامه درمورد آمدن سروش به . ) منتھی اMرب ( ھست 

طه رابدرست فريدون ، گفته ميشود که سروش ازبھشت آمده بود ، 
، صفت ويژه ارتا  »  بھشت «اورا با ارتا مينمايد ، چون

» رشنواد  «  درشاھنامه ،»rashn= نـ رش«  .است ) ارتاواھيشت ( 
«  ، ھمان »انھموما«وھما يا ، ميباشد »  ھما ِ سپھبد «خوانده ميشود و

ھست که نيروی آراينده ارتا  درواقع ،  »شنَ ر« و ،ھست» ارتا 
 ودر پشتو به مردمک چشم وچشم ،. يش می يابد نخست درچشم ، پيدا

اين واژه . بوده است » ريمه «  گفته ميشود که دراصل  » ليمه«
  ، ولی دراصل ، زشت ساخته شده است ،سپس» ريمن « درشکلھای 

 اين  ،چنانچه ابوريحان در آثارالباقيه. نام زنخدای ايران بوده است 
» ريم ژدا «  و نزد سغدھا »ّخرم ژدا « زنخدا را نزد پارس ھا ، 

 و نام  ، بزرگترين خدای ايران ِ و اين نام ،)ّخرم = ريم  ( مينامد
 را اھورامزدای زرتشتزرتشتيھا ،(نخستين روزھرماه ميباشد 

   ) . جانشين آن ساخته اند

َواين زنخدا خرم يا ريم يا رم يا رام ، ھمان  = ه رََـھ+ وه زُ= زُھره « ّ
. ميباشد  » دخترسعد اکبر،  اصغرِسعد= ارتادختر ِ يا فرزند نای

روشنی ( بدينسان بطور اشاره وکوتاه ديده ميشود که چشم ونگاه چشم 
که گرانيگاه ، د ناين سه خدا کار دار ھمکاری با) چشم وبازشدن چشم 

به  .  درفرھنگ ايران ميباشد » نگھبانی وھوشياری و حاکميت «پديده
ُيھای سروش ورشن وزھره را درخود عبارت ديگر، نگاه چشم ، ويژگ

«  گوھر درفرھنگ ايران ، با چنين نگاھيست که و ، .دارد 
مشخص ساخته » حکومترانی وپادشاھی ، يا ساماندھی اجتماع 

حکومت بايد نگھبان  . شناخته ميشود» نگھبان اجتماع « و ميشود
اع اجتماع باشد ، يا به عبارت ديگر، با چنين نگاھی ، نگاھبانی اجتم

   .را بکند 
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  سپھبد ، چه معنائی دارد ؟
  ؟، سپھبد است  روان  انسانچرا 

  

سپھبد بودن ، . شناخته ميشود » سپھبد « درشاھنامه ، شاه ، به عنوان 
 است که کارش فرماندھی قشون را نداشته  معنای دراصل ،چندان

آراستن «  نقش  دراصل ، ، بلکهباشددروحله نخست ،جنگ وپيکار
را   »ساختن و انبازساختن ھمه افراد واعضاء اجتماعوھمآھنگ 

 . »  ميکندھمه را شريک درشادی ودرد باھم« که کرده است بازی مي
 ازگزند مھاجمان ، )جان  ( برای ايمن سازی آن کل، پيکارونبرد

» ھمآھنگسازی ھمه انسانھا باھم « مشتق ازنقش نخستين او در
  .ميباشد 

  دريزدانشناسی زرتشتی، » rashnu=يا رشنو rashn  =شنرَ«
داد « که گستره »  ترازو افرادبا محاسبه اعمال«  با پديده بيشتر

باشد ، پيوند داده ميشود ، ولی درشاھنامه و داراب نامه ، » وقضاوت 
« با » سپاھبد« و. شناخته ميشود » سپھبد ھما « شن ، به عنوان ، رَ

سپاھبد .  اوتند دومقوله متف » نيک وبد افراد ِ وآمارگرقاضی
نظام دھنده به يک جمع وھمآھنگ سازنده « درفرھنگ ايران ، معنای 

  «، ) 7 – 29( مثH درگزيده ھای زاد اسپرم . را داشته است » آنھا 
وسپاھبد، «  است  » سپاھبد «درميان نيروھای ضمير انسان ،  »روان

 .د است َروان است ، که خدای و نظم دھنده تن است که برآن ر
 که افروزنده آتشھمانند است به .  دارد – درتن –جايگاه دراو 

مراقبت ، پاک و درست داشتن گنبد و برافروختن آتش ، دروظيفه 
. يا آتشدان تن است ،  روان ، افروزنده آتش جان درگنبد.» اوست 

 (= ، معنای آفريننده را داشته است) آذرفروز( افروزنده آتش 
«  و ،) نده گياه ازتخم يا کودک اززھدان آشکارسازنده و پديدارساز

آتش  .وبھمن ميباشد) ارتا ( ويژگی ، سيمرغ آتش افروز بودن ، 
را دراين فرھنگ داشته » آفريننده بودن « افروز بودن ، ھمان معنای 
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اھورامزدای زرتشت ، ديگر خود را آتش افروز نميداند ، بلکه . است 
او تخم ھا . تخم ھا ميداندروشنگر ِ ھمه « و » روشنی بيکران « 
را نميافروزد ، تا ازخود ، روشن شوند ، بلکه آنھا ازخود ) آتش ھا ( 

روشن نميشوند وفقط ازاھورامزدا روشنی بدانھا وام داده ميشود 
  ) .درواقع ، اصالت را ازآنھا سلب ميکند ( 

روان تنی که تن نيز « ِ  درباره روان ميايد که 28 پاره 30دربخش 
مانند سپھبد است که به رزم دشمنان فرستاده شود ، ...  ميشود خوانده

ووظيفه او مرتب داشتن ھمه نيروھای سپاه است و اين روان تنی 
 پاره  ،سپس درھمين بخش. »  .... انديشد و گويد و آرزو کنداست که 

 دراثرنريوسنگ ھمه نيروھای ضمير، ھمزور ميشوند و  است که43
روان رسد ، ھمگی شريک باشند و ازيکديگر، در نيکی که به « آنگاه 
مطرح » روان « را با» تن « آنگاه تفاوت .  »  شادی پذيرند ونيرو

ست و ھمه چيزرا برای خود ميخواھد ولی  اتن ، خود خواه. ميکند 
« . روان ، خواستاروآرزومند پخش شاديھا وخوشيھا ميان ھمه است 

 ، آن روان را د و جامه پوشدتن را آرزوست که خوراک خور
ت که به وسيله تن ، خوراک به گرسنگان ، جامه به برھنگان ، آرزوس

 روان درتن ، آرزووخواست تک تک اندام  .» به راستی ببخشد وبدھد 
برای تن را برای بھره مند شدن ازشادی ، آرزو وخواست ھمه 

 ، ھمانسان روان دراجتماع ، خواست بھره انبازشدن درشادی ميکند
رشن که سپاھبد اجتماع  . ی ھمه مردمان را از شادی دارد مند ساز

ميگردد ، اين نقش انبازساختن شادی ھمه افراد دراجتماع را باھم 
 .آرزوی شادی ھريکی را ، آرزومند شادی برای ھمه ميکند . دارد 
 کاری ميکند که ھمه اندام واجزاء ، باھم وبرای ھم آروزی  ،روان

 اين نقش رشن ، به کلی با .ديگر بينديشند شادی کنند و برای شادی ھم
که يزدانشناسی » قضاوت وآماراعمال نيک وبد پس ازمرگ « نقش 

   . زرتشتی به او نسبت ميدھد ، فرق دارد 
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  درفرھنگ ايران» روان « معنای 
  ؟» ، باھم جفت ھستند حواس وخرد= بویروان و« چرا 

  
 va+ur«  ميشود ، و ناميده» urva «  دراصل )urvan( روان واژه ِ

. است »  يا آتش زنه وآتش افروز،باد يا وای ِ آتش زا« ھمان » 
نيز » روان «  به  درستوھمين نقش را درباM ، گزيده ھای زاداسپرم

 تخم )روشن کردن وگشودن  ( افروختن آتش که افروختن. داده است 
ه باد ک. دارد را  » ی ، برخاستن بویپيدايش بو« باشد ، معنای 

 آبستن گوھرچيزھا را) گرم ميکند ( درجنبش ، گوھر آتش زائی دارد 
« ميآيد که باد  ) 133( چنانچه دربندھش بخش نھم .  آشکار ميسازد و

نگاه .... باد اين زمين را . به ھرچه گذرد ، آن گوھر را آورد 
باد دراثرآذرفروزی .  » ھرچيزی را نظم زمانه از باد است . ميدارد 

ن وروشن کردن گوھر ھرچيزی ، آنھا را پديدار ميسازد و ، افروخت
مولوی ) . رازاندن =  رادنيتن –آ = آراستن = نظم ميدھد ( می آرايد 

بازگو ميکند ودراين شعر، جبرئيل ھمان ، ھمين انديشه را دراين شعر
  ،را بازی ميکند که آميزنده است» وای يا باد يا ھما وسيمرغ « نقش 

 نه »نا آميزنده «  دارد که  کلی فرق ،درقرآن» ئيل جبر« وبا تصوير 
به گل مولوی . واسطه ھست فقط  بلکه باخدا نه با رسولش ھست ،

  :ميگويد 

  باد چو جبريل وتو چون مريمی   عيسی گل روی ازاين ھردوزاد

  رقص شما ھردو ، کليد بقاست   رحمت بسياربراين رقص باد

 ھمين گونه ،نيز» پاتک = باده « البته بايد درنظر داشت که آنھا در
، آتش فروز » باد « که مانند ، را می ديدند يا گرمی» آتش ناسوز«

که » باده «  و گوھر ھرتخمی را پديد ميآورد وميآرايد و  ،است
باد  = باد دونده= تک + پاد« باشد ، مرکب از» پاتک « درپھلوی 

 رشن ، ھم به ھمين علت. است که آتش افروز است  » ازخود جنبنده
باشد و ھم » vaay+ ur« را دارد که » سپھبد = روان « ويژگی 
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را ، که گوھرچيزھارا ميزاياند وروشن  » تک+پاد= باده « ويژگی 
  .)که سپس بدان پرداخته خواھد شد ( ميکند وميآرايد  وزيبا ميسازد 

» باد آتش افروز = urva =ur-vaay= روان« اينست که دو نيروی 
 . درفرھنگ ايران ازھم جدا ناپذيرند رضميرانسان ، د»بوی « و 

 .است » فروھر+ دين + روان + بوی + اخو« ضميرانسان مرکب از
 که ما  ، برميآيد ، با معنا تنگیکه ازافروختن گِوھرجان» بوی « البته 

 بسيار فرق )آنچه بينی ، حس ميکند  ( ميدھيم» بوی « امروزه به 
ت که دراثرآتش روان ، شعله ورميشود سانس جان ھسِبوی ، ا. دارد 

 .، پديدارميشود  و ازھمه حواس ، ازجمله درآغاز نيز درچشم
« ھمانسان که درفرھنگ ايران ، روشنی که ازتخم برميآيد ، معنای 

، نه تنھا بيان پيدايش » بوی « ھم دارد ، ھمانگونه نيز» بينش 
.  ھست ز نيگوھرجانست ، بلکه درک وشناخت و آگاھی ازاين بوی

انسان حواس گوناگون يا حس و «  ھم به معنای  ،»بوی « اينست که 
« اين بدان معناست که .  است»شعور و وجدان «  به معنای  ،و ھم» 

. » حس کردن ودريافتن وشناختن وانديشدن ، ازھم جدا ناپذيرند 
 . انسان درآغاز با حواسش، حس نميکند تا سپس درباره آنھا بينديشد 

زژرفای جان دراثرگرما ، تبخيرومتصاعدميشود ، درک ھم آنچه ا
  . ميشود 

  

  حواس ، تنھا حس نميکنند ،
   ، کشيده ميشوند نيزُبلکه به درک حقيقت وبن

  

ست ،  باھم ھمه اين حواسکه دربرگيرنده ھمه حواس وبينش» بوی « 
يک ويژگی بنيادی نيز دارد که درافکارعرفانی ، برجسته وچشمگير 

رن ـف( ازآنجا که حواس ، ھمه شعله ھای آتش جان . است ساخته شده 
، ازاين رو .  ھستند جفت خواهھستند ، ھمه ) ئوروازيشت = وای = 

 و اين کشش  ،»کشش به يافتن جفت وانبازشدن با آن دارند « ھمه 
نھانی درک حواس به يافتن انباز برای آفرينندگی بينش ، ھمان لطيفه 
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انسان ، نياز به . قت واصل رھبری ميکند ايست که انسان را به حقي
. رھبری ندارد ، بلکه خود اين بو ، انسان را رھبری به حقيقت ميکند 

« از» بوی « يماند اينست که اصطHح آنچه درعرفان ، ناگفته م
ُ ، به بن کشش ناپيدا به حقيقت« اين  . بريده نيست» بينش ِ حواس 

رمتون پھلوی ناديده د) در بينش حواس وخرد (دربوی  » واصل
  .گرفته شده است 

 « ...گوش وبا زبان وبا حس بسائی به عبارت ديگر، انسان با چشم وبا
. ، ھمه بويائی ھستند ... بسائی وچشائی وشنوائی و. » می بويد 
، با درک اصل وبن واسانس » حس کردن = بوئيدن « ودرست 

   .»کشيده ميشود « وگوھر ھرچيزی کار دارد ، و بدانھا 

« ھست که  جدا ناپذيراز» بوی « بينش چشم ، بخش مھم ازھمين پس 
« است ، چون آتش برافروخته جان از روان ، نخست در» روان 
دربخش چھارم بندھش . ، تحول به روشنی ونگاه می يابد » چشم 

روان ، آنکه با بوی درتن است ، شنود ، بيند ، گويد و داند « ميآيد که 
، بوی را رايزن ومشاور  ) 34 – 30( زاد اسپرم در گزيده ھای . » 
 از ايزدان مزد اعمال خواھد ،  ،ھمراه روانبوی ِ« ميداند » روان « 

 که درفرجام نبرد با سپھبد ، به درگاه رايزن ومشاورمانند 
وباMخره . » شھرياررود و پاداش مشورت نيک خويش را بيابد 

 »ھوش « با » بوی  « رابطه ) 33 – 30( درگزيده ھای زاد اسپرم
بوی ، درون جان آميخته است وحس   « :  مشخص ميگردد نيز

روان ( بوی ميان ايشان .... تشخيص جان ، بيشتر ازبوی است 
پيامبری کند و آگاھی از روان پذيرد و به جان نمايد ، جان به ) وجان 

ھوش که « آگاھی از روان  به . »  است ، بسپارد ھوش که نگھدارنده
  .سپرده ميشود » دارنده است نگھ

  

  )ّخرم =  بيدخت=(ره ـھُشن وزَسروش ور: ھوش 
  ُدرھوشياری انسان ، سروش ورشن وزھره باھمند
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. کاردارند » ھوش « با ھمين » ُسروش ورشن وزھره« و درست 
= گاه به ھوش آمدن = اوشين گاه « ّسروش ورشن وخرم ، خدايان 

اوش « اين گاه ، . ھستند » داختن بازکردن چشم ونگاه ان= بيدارشدن 
  دربامداد»وام «  و بام که ھمان  ،خوانده ميشود» بام اوش + بام 

  که زنخدای مھر ،ھست)گاه +پگ(درپگاه » پگ « ھمان وباشد ، مي
ّکه آميزه سروش ورشن وخرم » ھوش « اين . يا عشق ميباشد 

شد و ست ، آن بيداری ھست که نگاھبان اجتماع وگيتی ميباباھم
  . » نظم وسامان ميدھد = می آرايد « اجتماع را 

  

  )نظم ميدھد وزيبا ميسازد ( رازدـ تآرايد يا میچشم ، مي
  »رازو ـت« ، تا مفھوم » ترازيدن « ازمفھوم 

  

گفته ميشود ، چون دوکفه » شش ترازی « تبری به ترازو ، زبان در
شش « ش اين عدد با افزاي. ترازو ھرکدام با سه نخ به شاھين آويزانند 

ھست » پيمانه گر« که » ارديبھشت = ارتا ی خوشه « ، ترازو، به » 
 = خوشه پروين« ارتای خوشه که اينھمانی با . منسوب ساخته ميشود 

اين بدان معناھست که . دارد ، سه جفت است  » ششک ، درتبری
« دارد و واژه » بُن جھان ھستی « ترازيدن وترازو ، ريشه در

که پسوند ترازو وترازنيتن است ، مشتق ازھمان » ا رازاندن آراستن ي
 .  شده است  Rightھست که درانگليسی» رته = ارتا « 

متعادل اندازه گرفتن ، سنجيدن ،: معنای  به  taraazenitanدرپھلوی
 » raazenitan+taraa«  کردن وترازکردنست که مرکب از 

رازنيتن « ه ھمان پسوند ک» رازاندن « ھنوز درکردی واژه . ميباشد  
 ارتا که بنا .است » آراستن «  باشد ، به معنای  درترازنيتن »

ميباشد نيروی آرايندگی ) يعنی چشم ( ، پيه ) 196(13بربندھش بخش 
البته ارتا . درآتش ھرجانيست که درمردمک چشم پديدارميشود 

ی  که روشن» درچشمند  ،بُن ِ جفت ونا گسستنی ازھم«  دو ،وبھرام
) ارتا ( وھم رگ ) بھرام (  ھم عصب  ، ، چون پيهونگاه را ميآفريند
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د ميرود ودرجھان ومردمک چشم درنگاه ، فراسوی خ. باھمست 
ترازيدن ، ھمان . سرازير ميشود و جھان را ميآرايد يا می ترازد 

ھرانسانی با نگاھی که به . را داشته است » جھان آرائی « معنای 
» tar«  پيشوند . » ميآرايد ومی ترازد «  ، آنھا را پديده ھا می اندازد

 » وبلندیسرازيرشدن وفرارفتن ، وفراز« درترازنيتن  ، به معنای 
معنای فراسو رفتن و تموج ) taara(  درسانسکريت نيز .ميباشد 

 یکه فراخ بين» بينش يا نگاه ازفراز  «.را دارد ) حرکت نوسانی ( 
   .ند است است ، اصل نگاھبانی جان ازگز

.  می بيند ومی ترازد  گرداگرد ودورھا راچشم ، درفرازاست که
گفته » تاره « اينست که درسانسکريت درست به مردمک چشم 

ال که = برزه + ھره = برزه + ال( اينست که قله کوه البرز. ميشود 
 taera«که فرازکوه باشد ) برفراز يعنی سيمرغ ِ -ستزنخدای زايمان

ازاين  .شده است  » terak= terah=تارک « ه سپس گفته ميشود ک» 
+ ال(  خانه سيمرغ برفرازکوه البرز  درشاھنامه ،رو نيزھست که

ازپروين ، ( ميباشد ، چون با نگاھش ازفراز) سيمرغ فرازين = برزه 
  .جھان را ميآرايد وميترازد ) ر که حامل خوشه پروين ھست ُازماه پ

   بدانست چون سام ديد وگروه  نگه کرد سيمرغ از افرازکوه  

، به » کھن «  ، وواژه کوھـ ، درکردی به معنای خوشه پروين است( 
ُھمين اصل برميگردد که درواقع ، معنای اصل وبن ومنشاء را دارد ، 

 درماه يشت ،  ،دراوستا ) . نه معنای زمان بسيار گذ شته وکھنه شده
کردن ماه ، که ھمان اين نگاه . » ماه مينگرد « سخن ازآن ميرود که 

 )آئينه = آدينه = چشم ( نگاه کردن ھرچشمی وھرخردی وھردينی 
  اينھمانی با ماه وبا ،چون چشم.  نگاه ترازنده وآراينده است  باشد ،

 خوانده ميشود  نيز»آيئنه « ازاينگذشته چشم که . داده ميشود ،» خرد«
 ، )دائنا  ( دين . ُميباشد که زھره باشد» دين + آ =  دينه -آ« ، ھمان 

» بينش از فراز « وسيمرغ ، نماد . از دور است » ديدن « به معنای 
 ،ازاين رو.  که ھمه چيزھای ريزرا از دور فوری می بيند  ،ھست

) بيفروزی ( سيمرغ به زال ميگويد توھرکجا که پرمرا برآتش بيفکنی 
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 چون او ،» بی آزارت آرم بدين جايگاه « ميآيم و  می بينم و ، فوری
جانان است واصل قداست ھمه جانھاست و ھمه جانھا را به يک چشم 

اولويت جان برايمان  ( و ھمه جانھا را بدون تبعيض) تراز( می بيند 
که معنای » ر ـت« پيشوند ی اين واژه .  از آزار ميرھاندنيز)  وعقيده 

داشته است ، سپس معنای منفی بدان داده » نگاه ازفراز « مثبت در 
از فرازبه پائين نگريستن ، بيان مغرور ی که تحقير آميزبه . ميشود 

    ) .taramata(  مينگرد ميشود  ازخودپائين

  وقضاوتعدالت« رابطه با  ،  به ويژه »ترازو« برای ما ازآنجا که 
 خاصی را گرفته که مارا از معنای اصل  و ، معنای بسيارتنگ دارد»

ترازيدن با برابر ديدن و به . دارد  ميدور» ن و ترازوشدن ترازيد« 
با کاربرد ھای  واژه  ترازو . کار داشته است ، يک گونه ديدن دوچيز

مثH به برج .  ميتوان اين معنای نخستين وبنيادی را يافت  ،يا ميزان
ھفتم ميزان يا ترازک ميگويند ، چون ھنگامی  خورشيد دربرابرآن 

استوای روز « باشد ،  ) فصل چرخشت( ميآيد ، که اول فصل پائيز
 يا درتاريخ بيھقی .روز وشب ھردو يک اندازه اند . است » وشب 

ھرگاه يک چيزازآن ... مرکب است ازچھارچيز... ھرکس « ميآيد که 
ترازو ، معنای . »  ، بگشت را خلل افتد ، ترازوی راست نھاده

برابر شدن دوغنيم درشجاعت وزور، چنانک ھيچ « .   دارد باMنس
 ترازوی عدل «.  ، با ھم ترازو ميشوند » ک برديگری غلبه نکند ي

نيز ترازوئيست که درھردو پله آن ، کمی وبيشی نباشد ، بلکه برابر 
  . » باشند 

ھم » زيبا کردن وزيباشدن « البته ترازيدن ، مانند آراستن ، معنای 
چنانکه ترازيدن به معنای  ساختن وآراستن و زينت دادن و . دارد 

رايش کردن و نيکو کردن و  زردوزی نمودن نيزھست و تراز ، آ
نگاه چشم ، زيبا ونيکو ھم . دارد را نقش ونگار کردن معنای 

ترازنده ، به معنای کارسازوزيبا ونيکو کننده و زينت . ميسازد 
معموM فرشته عدالت را با .وجمال دھنده و آرايش کننده ھست 

دراين تصوير . تش ترازوئی دارد چشمانی بسته نشان ميدھند که دردس
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. البته ميتوان بخوبی ديد که چشم وترازو باھم پيوند تنگاتنگ دارند 
اين چشمست که تفاوت اشخاص را می بيند و ولی دراين تصوير، 

يکی را برديگری ترجيح ميدھد ، يکی را دوست دارد و ديگری را 
 مانند  ،ھردو و باشدازاين رو بايد چشمش را ببندد تا بيطرف. دشمن 

موقعی ھمه باھم برابرند که چشم ، . کشيدن درترازو ، برابر باشند 
ولی مسئله اينست که با اين چشم بسته ، . تفاوت آنھارا ازھم نبيند 

  . چگونه ميتواند عمل ترازو را ببيند وبسنجد 

  

  ی ، کاستن عمل وانديشه ، به کميتئقضاوت ترازو
  

درواقع ترازو، فقط .  را نشان ميدھد اين چه عدالتی است که ترازو آن
.  درترازو می نھند  راکميت ومقداررا نشان ميدھد ، نه کيفيت آنچه

چشم بسته « درفرھنگ ايران ، با اين مفھوم » چشم وترازو « مفھوم 
 فرق دارد و درشناختن  درتصويرفرشته چشم بسته عدالت ،»وترازو 

  ، شناخت نيزرا» نواد رش= رشنو = رشن « اين تفاوتست که ميتوان 
 اين چه .که ھم کميت وھم کيفيت عمل ھردو را ميسنجد وميشناسد 

  ،عدالتی است که فقط به شناختن وسنجيدن کميت اکتفا ميکند
  ،   ودرواقع با حذف کيفيت ،وقضاوت را بدينسان محدود ميسازد

  .عدالت را پايمال ميکند وسنجيدن کميت ، 

« بنيادی طرح ميشود که آيا اساسا ، ميتوان  اين مسئله  که ستدراينجا
کميت خشک «  وبه  ، را وزن کرد انسان»کردارو گفتاروانديشه 

 ِ سنجشآلت«  به معنای ، که کاست ؟  چون ترازو ترازوئی»وخالی
را حذف » ترازيدن «  ، نيمه ديگر مفھوم  است»کميت و وزن 
 ، ميتواند فقط اين بدان معناست که عدالت وقضاوت درمحکمه .ميکند 

. دادوری کند » عمل وگفته وانديشه « بسيارتنگی ازدر محدوده 
قانون وشريعت وفقه « با » اخHق « اينجاست که شکاف بزرگ ميان 

کميت « قانون وشريعت وفقه دراجتماع ، فقط . ايجاد ميگردد » وزھد 
تنھا با . ميگردد »  معنا تھی ازمنش مردمی وھای تھی ازمحتوای ِ
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. نين وشريعت وفقه وزھد ، نميتوان اجتماع وحکومت را ساخت قوا
« درفرھنگ ايران ، بکلی با مفھوم » داد با چشم « اينست که رابطه 

»  عدالت برپايه کميت ھای ترازوئی درفقه وشريعت وقانون وزھد 
  .فرق دارد 

ترازوئی   » قانون وشريعت وفقه وزھد ومجازات ومکافات« ن درچني
عمل وانديشه وگفته ، کميتشان ميشود و درکميت ، ميتوان ، گرانيگاه 

واين سنجش . فوق العاده دقيق وموشکاف وريزبين وخرده گيرشد 
« ترازوئی درقانون وشريعت وفقه وجزاء وزھد ، کم کم جانشين 

اصطHح . ميگردد » نديشه رويکرد به کيفيت ومعنای عمل وگفته وا
وشريعت از انسان ، درغزليات  زاھد وفقيه وشيخ »ديده عيب بين « 

تفکيک کميت عمل ، ازکيفيت ومعنا « ھمه درست بيانگر اين ، حافظ 
با . ميکاھد » زھد « اخHق ، به  بدينسان ، .است » ومحتوای عمل 

» اخHق کميتی « حاکميت شريعت وفقه وقضاوت فقھی ، زھد که 
اجتماع حساسيت بدينسان ، . باشد ، جانشين اخHق کيفيتی ميگردد 

 به کلی ميکاھد وازبين ميرود و ازآن به  ،برای محتوای کيفی اخHق
بعد ، معنا ومحتوای اخHقی،ناديده  گرفته ميشود و توانائی شناخت 

عمل اخHقی را . ، ازبين ميرود درمردمان کيفيت عمل وگفته وانديشه 
عمل قانونی ، فقط . کاست ) ترازوئی ( نميشود به عمل قانونی 

ظاھر عمل اخHقی را که تکرارپذيراست ، معيارقانونی « ند ميتوا
در دين واخHق، ازانسان خواسته ميشود که انسان ، يک عمل را . کند 

 بکند ، ولی درواقع ، انسان درمی  ومعنائیبرای رسيدن به يک ھدف
يابد که ظاھر ھمان عمل را ميتوان برای رسيدن به ھدفھا وغرضھای 

   .کلی متضاد با ھدف دينی واخHقيست ديگر انجام داد که ب

)  شريعت وفقه ومناسک و(اينست که شکاف ميان اخHق و قانون
 و کم کم اخHق ودين ، فقط وسيله وآلت ھدفھای ديگر  ،ايجاد ميگردد

 ھمانسان اين روند شناخت . که متضاد با اخHق ودين ھستند  ،ميگردد
 شه ھا ئی ميپردازد که به کارھا واندي ، عقل نيز ترازوئی درودرک

« بدينسان ، زھد وپارسائی و . دارند را  کميت قابل سنجش ترازوفقط
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و خشک مغزی وخشک عقيدتی ، زندگی را تھی از » طاعت شماری 
  . معنا ، تھی ازجان ميسازد 

، » گم شدن درمعانی « و عHقه به » صورت « درست گريز عرفا از
 به کميت ھائی شد » واخHق ه عمل وگفتاروانديش «پيايند اين کاھش

 « آنچهآنھا در . ندکه با ترازوی فقه وشريعت وقضاوت سنجيده ميشد
ند که يد، مجموعه اين کميت ھای ترازوئی را ميدناميده ميشد » خود 

«  و درتHش آن بودند که  ، ازانسان ساخته اند وزھد ،فقه وشريعت
  .بگريزند » ازچنين خودی 

   آخر کجا ؟  در بيخودی.ازخودی ، بيرون رويم 

   مولوی- با خوديھا ،  نام  نام.  بی خودی ، معنيست معنی 

 آنچه درجانست بود  » بوی«معنا ومحتوا وگوھرعمل وگفته وانديشه ،
که ازجان منتشر ميشود و کسی نميتواند آنرا وزن کند وکسی 

  .بدھد » زھد « نميتواند تراوش آنرا کنترل کند و تنزل به نيز

   ما ، نسيم آن گل     ما گلبن گلشن يقينيماينک دم

  رشد نسيم آن گل     يعنی که بيا که ما چنينيمُعالم پ

بوی چنانچه آمد با . آنھا درعمل وانديشه وگفتار، خوشبو ھستند
 کار دارد و اين درست معنای – آنچه اسانس جان است –گوھرجان 

از تراوش باز بوی را نه ميتوان کنترل کرد و . » جانست که کيفيست 
 درست به اين بويھا ھست که کشيده  ،)بوينده ھا ( وحواس . داشت 

، » شناخت کميت خشک وخالی « کاستن شناخت حسی ، به . ميشوند 
    .انداختن حواس انسان ازاصالت وخشکانيدن حواس ھستند 

  

   »داد«  و  » شمـچنگاه  با دنـدي« 
  نـدي = )دادستان + داستان  ( داتستان

  

 »  انسانچشم« را با » داد « پيوند ،  بھتراست که بيشترپس
« ارشھا ديده ميشود که معنای ودرھز. درفرھنگ ايران بشناسيم 

، » داد يا داته « . است » دين « به معنای  » ستان+ داته = داتستان 
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به معنای » دين « اساسا . بينش زايشی ازفطرت يا جان ھر انسانيست 
« است ، چون ھم معنای » ازگوھرخود انسان ديدن وبينش زايشی « 

را » داته = داد« . را دارد » آبستن ومادينگی « وھم معنای » ديدن 
وضع نميکنند ، بلکه ازگوھر وطبيعت انسان ، فراميجوشد 

 ولی . داد ، پيدايشی است ، نه جعلی ووضعی .وپديدارميشود 
را ) داد ( يزدانشناسی زرتشتی ، درآموزه زرتشت ، وضع قانون 

دين «  و به  ،ميديد که طبعا بايد بنياد قضاوت ومحکمه قرارگيرد
   . ه استمعنای ديگر ميداد که دراصل داشت» وداتستان 

پيوند ترازو با عدل ، درعمل ، مفھوم ترازو را تابع  مفھوم ما از عدل 
 و ترازو، قضاوت کردن  ،ميکند» جزائی + قضائی « در محدوده 

 وجرم وتبرئه بی گناه ازآن جرم ، ميگردد و اين برای مجازات بدی
«  درحاليکه در .سبب ميشود که مفھوم اصلی ترازو، از ياد ميرود 

ميخواھد در مجازات ، نيکی نھفته در ژرفای انسان را بسيج » داد 
 برای دين زرتشتی ، دين وداتستان ، معنای محکمه وقضاوت .سازد 

، معنای بينش » دين « يران درحاليکه درفرھنگ ا. وقانون داشت 
را داشت که ازجان انسانھا پيدايش می يابد و ) داد = داته ( زايشی 

البته يزدانشناسی زرتشتی ، اغلب . اين دو درتضاد کامل باھمند 
 درخود  سپس که درملت روئيده بود ، نيزقوانين و رسوم پيشين را

» داد تازه = پيدايش بينش تازه « پذيرفت وازخود شمرد  ، ولی راه 
  . ازانسان  را بست 

  

  جائی که داد ، خود را برميافرازد: چشم 
  

» انسانھديه يا جوشش ازگوھر« بود که » دھش « ، ھمان » داته « 
جائيست که بينش زايشی « به معنای ) ستان + داته (  داتستان .است 

ه واژ. » خود را برميافرازد ، وبرپای خود ميايستد ، يا پديدارميشود 
  ، که اين بينش آنجائیکجاست. ميآيد  » staa« از » stan  ستان« 

. است » چشم انسان « خود را پديدارميسازد وبرپايش می ايستد ؟ اين 
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= دينه + آ= دين « ، اينھمانی با » چشم انسان « ازاين رو ھست که 
آينه خوانده = ازاين رو بود که چشم انسان ، آئينه . داشت » آئينه 

يزدانشناسی زرتشتی ، اينھمانی دين را باچشم انسان ، . ميشد 
نميتوانست تحمل کند ، چون برای آنھا ، دين ، آموزه ای بود که 

 و بينشی نبود که  ،زرتشت ازاھورا مزدا آموخته و پذيرفته بود
 وميکوشيد آنھارا  درژرفای چيزھا ميديد ،روشنائی چشم انسان

که زاين رو درفرھنگ ايران ، خرد ا . بيانگيزد وبسيج وپديدارسازد 
  . داشت » دين «  با ھمين چشم جان شمرده ميشد ، اينھمانی

 ، ھمان بينشی بود که خرد انسان ازجفت شدن وانبازشدن با  »دين« 
«  اينست که يزدانشناسی زرتشتی ، بجای .گوھرچيزھا ، می يافت 

 = wen«  و آنرا از واژه ،را گذاشتند »آينه « ، واژه ِ » چشم = دين 
مشتق ساختند ، درحاليکه دربلوچی وپارتی ، آدين وآدينه باقی » ديدن 

که روز ) جمعه ( ودرست روز آدينه . باشد» دين + آ« ماند که ھمان 
، تنھا » دين « درواقع . ، گواه براينست » ّخرم = بيدخت = زھره « 

زُھره که . ميشد نيزبود به معنای ديدن نبود بلکه به معنای آنچه ديده 
 چه را ميديد ؟ ارتا  ،باشد ، درگوھرچيزھا) ارتا ( نگاه چشم 

ازاين رو . ھست » زيبا = ھوچھره « را ميديد که ) نخستين عنصر( 
   .، ديدن زيبائيھا با نگاه چشم بود » دين « 

) بخش سيزدھم ( انسان ،  که پيه ميباشد ، وبنا بربندھش » چشم  «
ُ، يعنی بن آفريننده و اصل اندازه يا پيمانه ) ارديبھشت( ارتای خوشه 

است ، با نگاه ) ھجير= ھوچيتره ( گيراست ، و اصل زيبائی 
رازنيتن + تر( وروشنی وگرمايش ، جھان را می آرايد و می ترازد 

بنا براين با آموزه زرتشت که اھورامزدا ، آراينده وآباد ) . رادنيتن = 
است ، نه تنھا سازگارنيست ، ) حکومت سازمدنيت ساز، ( سازنده 

» چشم = آينه « ازاين رو ھست که واژه .  بلکه درست برضد آنست 
« چشم ، فقط می بيند و . برميگردانند » ديدن = wen«  را به ريشه 

زنخدای زيبائی، = سرچشمه بينش ونگاه ازگوھرانسان= دين = آدينه 
پيمانه گير، = ارتا ( م درحاليکه ديدچش.  » زاور نيست = زُھره 
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، نه تنھا کميت را مانند ترازو ) ھوچھره ، اصل راستی وداد وقانون 
می «  نيز می سنجد ، بلکه جوھروشيرابه چيزھارا که حقيقت باشد ، 

چشم ، تنھا کميت وشکل وھيئت را نمی بيند ، بلکه چشنده . » چشد 
جتماع ومزنده افشره درون چيزھاست و با چنين چشيدنيست که ا

می « چشم ، پديده ھا وانسانھا را . وگيتی را می آرايد ومی ترازد 
. دارد » راھنمائی « درپھلوی معنای » چشش « ازاينرو . » چشد 

چشم انسان ، با شناختن حقيقت چيزھا . چشم درنگاھش ، راھنماست 
 ، بينش زائيده داد= داته چشم ، . در مزيدنشان ، راھنمائی ميکند 

محک « اين مفھوم ، سپس دراصطHح . زھا را دارد ازگوھر چي
ترازو نياز به محک دارد تا کميت وکيفيت . بيان شده است » نمودن 

ترازوی کميت ، بدون شناخت با محک ، . ھرچيزی را باھم بشناسد 
  اوليه، رد پای انديشهنيز» محک « خود ھمين واژه . بی ارزش است 
مشتق » حک « را از  » محک« برعکس آنکه . را ھنوز دارد 

بوده است وسپس » مھک «  واژه  ھمانميسازند ، محک ، مستقيما
بنا » ک َھمَ« .  ازاين واژه ساخته شده است  ،»حک « ريشه 

مانده ونرم + يدن چيزی سخت سائ« برمنتھی اMرب ، به معنای 
» مه = ماه « ، از واژه » مھک « . ميباشد »  درجماع کردن زن

« چنانچه واژه . فتد ومی سايد ُ، اين ماھست که می سبرآمده است 
در . است » ماه شب چھارده و ھم به معنای سنگ « ، ھم نيز» خار

گفته » بصاق القمريا بزاق القمر« به سنگ » ر َمه و« فارسی 
 که ماه درافزون شدن ، نرينه مردمان براين باور بودند.  ميشود 
گيتی می سايد ، با آنھا جماع  را در)زھدان ھا (  و تن ھا ،ميشود

ميناميدند ، چون با اين » بزاق القمر «  اين را . وھمآغوشی ميکنند 
بزاق ، ترشحات دھان ، . ، ھمه آبستن ميشدند ) ماه ( انبازی باخدا 

عشق ورزی ماه با چيزھا « يا » مھک « اين . آب دھان ، خيو است 
  نيزودرست ، چشم انسان. بود که آفرينندگی چيزھا را پديد ميآورد » 

باھم ، ماه » مجموعه ھمه چشمھا « ، تخمی ازماه است وازاين رو 
ھHل ( که درحالت نرينگی ، آبستن ميکنند و درحالت مادينگی ھستند 



 

 

17 

17 

درفرھنگ ايران ، ماه ، ابرومند . آبستن  ميشوند ومی پذ يرند ) شدن
شمه ھم به عبارت ديگر، چشم ، چ. است ) دارای ابر يعنی آب ( 

پس خدا ، مجموعه . ھست ) شيرابه ( ھم می چشد وھم آب . ھست 
   .بينش چشم ِ ھمه انسانھاست 

چشم ، کميت وکيفيت چيزھا را باھم می سنجد و باھم ترکيب ميکند و 
، » رشن « ازاين رو ھست که . ) نظم ميدھد وزيبا ميکند ( ميآرايد 

يباشد که شيرابه م» چرخشت « ھم دارنده ترازو ھست وھم خداوند 
 وشيرابه شيرابه گيری« اين . ھمه چيزھارا ميفشارد وميزاياند 

+ وا= باور« ميناميدند که امروزدر واژه » ر وَ« را  » چرخشت
حقيقت و آنچه بدان « باقيست ومعنايش ايمان نيست ، بلکه » ور

 +  Wahre« ودر زبان آلمان . » اعتماد ميتوان کرد ، ھست 
Wahtheit «زبان فرانسوی و در  »verite«  ور«  ھمين واژه  «

 شيرابه درست نگاه چشم ، چرخشتی است که .  که حقيقت باشداست
رشن ، خدای چرخشت وخدای ترازو  .  وميچشدچيزھا را ميزاياند

باھمست که نگاه چشم » ھوشياری « و » می « اين ترکيب . باھمست 
 سپس در سازد ، و ميرا معين) داته ( وداد ) حقيقت ( و راستی 

استوار ادبيات ايران ، پس ازسلطه اسHم ، برغم فقه وزھد وشريعت ، 
 اکنون با روشن شدن اين مقدمات ، ميتوان بھتر پژوھيد .باقی ميماند 

، ھم خدای ترازو وھم خدای » رشنواد = رشنو= رشن « که چرا 
  . چرخشت است 

  

  »ـرازند  می ت=می آرايند « و ترازو ، ھردو خرد 
  

«  درچشم ھست ، درو) زورا= راتو= رته  (  که آتش جان ارتا
پيکر  » آنچه آراسته ميکند=آنچه اندازه ميگيرد= رازو+ رهت= ترازو
ارتا ، درچھره ھای گوناگون ، ويژگيھای خود . به خود ميدھد ، ديگر

ترازوی اندازه ھم درچشم ھرانسانی ، . را مشخص و برجسته ميسازد 
 چشم ، نه .ھستسنجيدن  » ِسنگ محک= معيار= ه سنج« وھم ، گير
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سنجش وآزمايش » گری = معيار= سنجه « تنھا ترازو ھست ، بلکه 
مخرج  » radh=راد= ارتا = رته «  اين .ھمه چيزھا نيزھست 

 وازاين روھست ،ستھ» ترازو«  و واژه »خرد  « مشترک ، واژه 
 شمرده ،» سنجه ومعيارسنجش «  و»خرد ، ترازوی سنجش « که 

 و به ھمين علت نيز ھست که چشم با خرد ، اينھمانی داده  ،ميشود
ودرست ھمان » آراستن « به معنای » رازاندن « درکردی ، . ميشود 

آراستن ، رازينه =  رازنن  درکردی ،. است  »راستن -آ«خود واژه 
« يا » a+raadhenitan« اين واژه درپھلوی . آراينده است = ر

raadhenitan  « ، بوده است ، که به معنای آراستن ، منظم کردن
البته . ميباشد » تقسيم کردن ، حرکت دادن ، به حرکت درآوردن 

رته =  چون ارتا  ،ست نيزھآراستن ، ھم منظم کردن وھم زيبا کردن
 به نظم وزيبائی ، دو رويه. ھست »  زيبا«يعنی » ھوچھره«راذ ، = 

نظمی ، زيبا وھرچيز زيبائی، ھرچيزم.  يک سکه ھستند ھم چسبيده
  .منظمست 

Radhenittar  ،به معنای نظم دھنده ، رھبری کننده ، مدير
 = xra+raatu«، مرکب از » xratu=خرد « واژه  .حاکمست 

= نای« است که » ره ـھ« ، ھمان xra .ميباشد » راتو + ھـره
» زه رََـب+ ل َا= البرز« چنانچه . باشد » ارتا = ل  َا« و» زھدان
 ، تارک وبلندا» خره = ھره «يا ، ل  َا. است » برزه + ره ـھ« ھمان 

اينست که برفرازھمه درفش ھا ،  . »تار= تـر ( وفرازوقله ھست
ست ، ھمانطور که زبانه ترازو، ، بوده اسن = سئنا = شاھين يا شئنا

 « ِخرد، زھدان يا سرچشمه. ناميده ميشود تارک = تارهشاھين يا 
آراستن ومنظم کردن و رھبری کردن و  =radhenitan = رازاندن 

ازاين رو خرد درھرانسانی ، اصل . ھست » مديريت وحاکميت 
 گيتی سامان دادن ورھبری کردن وحاکميت ومديريت و زيبا سازی

. انسان ھست » خرد « خود اين معنا ومحتوای ِ.  ھستواجتماع
= ردخ« عاجرشمردن خرد ازرھبری کردن ، برضد معنای واژه 

xra-raatu « ھست.  
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 taraazenitan= taraa-raazenitan که سنجيدن و اندازه گرفتن 
  . ميباشد » ترازو «  ، کارستومتعادل کردن و تراز کردن

 .را ميکند » مردمک چشم « و » خرد « ترازو، ھمان کار 
و ستاره » مردمک چشم « درسانسکريت ، به معنای ) taaraa( تارا

شم است که ھمه چيزھا اندازه ميگيرد و اين مردمک چ. است 
تاره شمردن س« به معنای » تاری گننا « درسانسکريت .  ميآرايد 
ھميشه باچشم باز، «  به معنای  ، اين اصطHحاست ، ولی » باچشم 

مانند سروش ِھميشه بيدارکه نگھدارنده تن  ( است» ديدن
دن ترازو ھست درھندوستانی ، تارلينا ، به معنای آزمو .  )وروانست 

درسانسکريت ، تاره .  آيا خود ترازو، درست کارميکند يا نه که 
=taara،  و به کشتی وقايق ،ستنيزھ» نوسان يا تموج «  به معنای  

 دردريا ھميشه پيش وپس  قايق وکشتی ،چون(  گفته ميشودنيز
وزبانه ترازو، درنوسان وتموج دوريک محور، نشان ) . ميروند 

 دراصل به معنای آن  ،»رازو+ تاره « پس . ست تعادل وبرابري
ميباشد که اين مردمک چشمست که اصل ترازاندن وآراستن 

  .ومشخص کردن ميباشد 

تارک يا فرق سر، .  فرق سراست  درفرھنگ ايران، تاره وتارک ،
دارد ،  ) اصل خرد درھمه انسانھا= خدای خرد( اينھمانی با بھمن 

 دوسو، شانه کرده وآراسته ميشود ، چون جائيست که موھای سر، به
 خرد بھمنی .وجدا کند پاره ازھم وبشکافد  ازھم  رابی آنکه سريا موھا

را به نند موی سررد ، بلکه ماُـ ازھم نمی ب ، چيزھا را، برای شناختن
    .، به ھم پيوسته ولی ازھم متمايزند ميکند وازھم جدادوسو، شانه

 مستقيما  کهسترجان ھرانساني د ،درواقع اين گوھرتخم خود ارتا
 ترازوئی ، خرد اندازه گير و ِ خرد.درمردمک چشم پيدايش می يابد 

 است که اصل رھبری ومديريت »معيار= سنجه «  ھم  واندازه سنج
   .و تعادل بخشی و ھدايت کردن وسامان دادن درھرانسانی است 

ميشود داده ) چشم ( ارتا دربخش سيزدھم بندھش ، اينھمانی با پيه 
 و درسغدی  ،باھم گفته ميشود) عصب ( ولی پيه ، به رگ وپی 
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ارتا وبھرام که رگ . گفته ميشود » سنگ « درست به ھمين پيه ، 
ِدوبن جفت«وپی باھمند ،   جھانند که ازھم جدا ِآفرينندهاصل ِ » ُ

« ازاين رو .   ھست و نام ھرکدام ، شامل ديگری نيز ،ستندساختنی ني
اصل ھمه سنجشھا = سنج = سنگ « ، » چشم  « و» مردمک چشم 

سودن وسائيدن = اصل اتصال «  به معنای  ،چشم ، سنگ. ميباشد » 
ترازو درآزمودن » معيار= سنجه «  و ھمچنين  ،باھمه چيزھاست» 

درسنجيدن ، ھمه چيزھارا ميسايد ، لمس ميکند، با . وسنجيدن ھست 
 وسنگ محک ،  ود ميشعيار=  يار- ا=  جفت وانبازميشود آنھا
= معيار= سنجه «  و ھم  ،ميشود) سنگ ساينده = سنگ آزمودن ( 

ھست که درچشم ، »  يا بھرام وارتا ،ُبن آفريننده« اين . ھست » گری 
  . است ) خرد ( سنجه ترازوی چشم 

را » سنجه اش « خرد وچشم انسان ، تنھا ترازوئی نيست که 
 ، خودش است»  سنجه سنگ« ازديگران ، وام کند ، بلکه خودش 

اين اصل آفريننده . ھستنيز» سنجه = معيار«،  درخودش . ميچشد
خرد سنجه ای = خرد سنگی = آسن خرد = خردبھمنی « جھان ، اين 

ميتواند  » رازاندن+ تاره = ترازاندن « درچشم ھست ، که خود در» 
  .حقيقت را مستقيما وبی ھيچ راھبری بيابد 

  

  سرخ  شـراب ِچشـم ، چشـمه
=======================  

َم ، اقتران بيدخـت با رشـن ھستـشـورچـن ُ  
=====================  

  است) بيدخت ( ُور ، زھره ـ چشم يا بھِلهـشع
   است)واد+رشن(، رشنواد) سرشک ( آب چشم 

=======================================  

  ،)ّخرم = بيدخت ( رـخدای زيبائی ومھ
  )ن ـرش( و راستی وداوری وخدای ترازو
   وجفت ھمند باھم زاده ميشوند ،ازچشم ھرانسانی
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 داريم ، برايمان »می«  ازبا تصويری که ما دراثرنفوذ شريعت اسHم
معنائی ديگر دارد که فرھنگ » چشم مخمور يا چشم خمارآلوده « 

، ھمان » می « واژه . داشته است » چشم با باده « ايران درآميزش 
باشد ، ھم به » مای + ھو« که » ھما «. است » مايه = مای  « واژه

. است  » ِآب به= مايه به« ھست وھم به معنای » به  ِمادر« معنای 
، اينھمانی با ) شيرابه واسانس ھمه چيزھا(  به معنای گسترده اش ،آب
» مادرزندگی « ، » آب زندگی « چنانچه به  . ه استداشت» مادر« 

 ، درباره پيدايش )درنوروزنامه  ( ه درداستان خياماينک. ميگفتند 
«  رز را ميآورد ، چون خودش ِتخمه) ھومای ( ما ُـانگوروشراب ، ھ

 مايه .ھست » وبه جوش آورنده آب انگور، اصل تخميرگر= مايه 
ناميده ميشود که به » ھه وين « ی دتخمير  ماست وپنير ، درکر

به پنيريا ، د به ھم بستن شيررون. نيزھست » عشق ودلداگی « معنای 
. ماست درتخمير، ھمان روند عشق است که دونفررا به ھم ميآميزد

، معنای به ھم »  يا مايه maay=مای« يا » می « اينست که واژه 
ازاين رو  . ه استآميختن وجفت شدن وبه ھم جوشيدن داشت

 درپھلوی به معنای مجامعت ومقاربت است و واژه maayishnواژه
maayutاينکه خيام ويژگی می را  . به معنای آبستنی ومجامعت است

يگانه را دوست گرداند واندردوستی بيفزايد و اگر « اين ميداند که 
، »خود اورا ھمين خاصيت است که دوستان را بھم نشاند بسيارست 

» ه ويرَھ« وواژه . درست علتيست که اين نام بدو داده شده است 
باھم  سرشته «  که دراصل به معنای شده است» خمير« است که 
آنھا درچشم مخمور ، . داشته است » ھمسرشت شدن = شدن وآميخته 

می » يا باھم آميختن وانبازشدن ودوست شدن = مايشن« اين ويژگی 
  .يافتند

  :فردوسی ميگويد 

  »بھار« و به رخ ، چون » قار« بديده چو
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  »چشم او پرخمار« چو می خورده و 

. ت ، تاءثيرمی را درچشم ، بسيارمثبت ميانديشيده اند درسايرانيان ، 
شراب کھن ، ت کشميريش ُمثH منوچھری ، وقت صبوح ازب

  ميخواھد، چون 

  شک استُوتست و به مغزاندر، مُـبه جان اندر، ق

  ردستَ و، به روی اندر، وبه چشم اندر، نوراست

  :يا عبيد زاکان ميگويد که باده 

  را ، نقش بند » فاکره« ھاضمه را سودمند، 

   ، سامعه را گوشواررا ، نوربخش» باصره « 

  :و حافظ شيرازی ، ميداند که دختررز، نورچشم اوست 

   ماست ، مگرنورچشم، دختررزجمال 

   استپرده عنبیکه در نقاب زجاجی و 

= ره ش رشک = ره شکينه = رشک«  درکردی  »  مردمک چشم«
  به ھم،که ازماليدن چشمآبی «  ودرست  ،ناميده ميشود» ره شينه 
» انگور«  اساسا نام ازسوئی ، . )سرشک ( است» رش » « ميجوشد

نقاب « و » پرده عنبی « است ، ھمان » تله رش « يا » رش« ، 
 ميجوشد  ، )رش ، سرشک  (  می ،است که ازآن» آبگينه = زجاجی 

+ رش( ھمين جاست که ديده ميشود ، رشن .  است » نورچشم « که 
خدای ھم چرخشت وشيره فشاريست ، وھم خدای زاياندن ه ک) نو

ه داينھمانی داده ميش » مردمک چشم« روشنی سرخ بامداديست، با 
« سرشک وآب چشم که ازمردمک چشم ميجوشد ، ھمان پديده  . است

پيدايش شيره انگوراز انگور، اينھمانی . نيز ھست » زايش روشنی 
. دارد ) ال = شه و = شب( با زايش کودک روشنی ازشب آبستن 

 به rishازريشه rsi = rishi=رش  «  ھماناينست که درسانسکريت ،
که ھمين واژه است ، به معنای » ريشی «  و.است » ديدن « معنای 

حکيم وملھم وعارف وشاعرودانشمند وسراينده سرودھای مقدس 
 انبياء ، مصنفين سرودھای ويد را داشته حکمھند، ريشی ھا در. است 

شيره « اينھمانی  .به معنای عالم عارفانست ) lok(  و رش لوک ،د ان
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پيدايش و روشن شدن حقيقت وآنچه « با »  افشردن نای وانگور
را ) واد + رشن( ، رشنو يا رشنواد » درگوھرچيزی نھفته است 

 پذيرفتن اين خدا دراثرھمين اينھمانی . ه استخدائی بسيارمھم ميساخت
سروش . اشناسی زرتشتی ، بسيارمشکل بود  ، برای يزدبا چرخشت 

ورشن که جفت وانبازھمند ، دومامای خرد ھستند ، يکی با شنيدن با 
يکی ، کليد خرد وراھگشا بود و . گوش و ديگری با نگاه چشم 

و ) رسی يا ريسمان = با رسن ( ديگری ترازوی خرد و اندازه گير
يرابه آن ی را که شداوروقاضی ، چون ميتوانست حقيقت ھرچيز

« با » باده « اين پيوند  .  وبيرون آوردچيزيست با چرخشت بفشارد
  »پارسائی وخشک مزاجی آئين زرتشت«  با  ،»روشنی وراستی 

 رابطه بينش وشناخت را  زرتشت که و ازسوی ديگر، ،نميخواندباھم 
مجبور بود که رابطه  ، جدا ميساخت» زائيدن « بکلی ازروند 

برای طبعا ،  . پيدايش وراستی را حذف کندچرخشت با زائيدن و
خدای « ميبايستی اورا از رشن ، دريزدانشناسی زرتشتی ، پذيرفتن 

 «با »  می «ِاين رابطه جداناپذ يرولی . جدا ساخت » چرخشت بودن 
خرابات وميکده ، وجام جم ومستی وچشم « که بنياد مفاھيم »  روشنی 

  :ن ميماند درادبيات ايرااست ، » پرخمارونرگسی 

  درخرابات مغان ، نور خدا می بينم

 اين عجب ، بين که چه نوری زکجا می بينم

ازابونواس ايرانی که شاعرمھم درادبيات عربيست روايت ميشود که 
ھنگامی که از کاسه شراب و خوشه انگور وکشمش تناول ميکرد 

 خيام  . ، پدر وپسرو روح القدس باھمند که اينھاه استميگفت
زنامه ميگويد که شراب ، فھم وخاطر را تيزميکند، ناقد درنورو

 را دوست ميگرداند عقلست، صراف دانشست، معيارھنراست ، بيگانه
  .نشاند ميفزايد ، دوستان را به ھم ايو اندر دوستی م

انسان ازمی نوشی کرده را که نخستين تجربه خيام درنوروزنامه ، 
ن برفت و جھان پيش من شرم ازچشم م« است ، چنين بيان ميکند که 

نوشيدن می . » سبک آمد وپنداشتم که ميان من وشاه ھيچ فرقی نيست 
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 وانسانھا را  ميآورد باخود، اين احساس برابری وضيع وشريف را
اين ارجی که به باده ، به ويژه به  . باھم برابروصميمی ميسازد

دن ، به  آنھا درديداده ميشود ازکجا ميآيد ؟» گاه چشم  ن«تاءثيرش در
 وازچشم ، نيرو برای برای ديدن  ، چه چيزھا ، ارج ميداده اندديدن 

 چشم انسان ، چيزی را درآغاز، خوب  می بيند .آن ھارا ميخواستند 
   . که به آن ارج می نھد 

  

  باده و ھمکاری پنج خدای ايران باھم
  

پيش ازآنکه به بررسی اين نکته پرداخته شود ، Mزمست که به ياد 
 - 1 .ه شود که پنج خدای ايران درمسئله باده باھم ھمکاری داشتندآورد

 رام - 4و )  باھماصل خرد وبزم(  بھمن - 3 خرداد -2ماه ، 
 اينھمانی با ،» ُماه پـر« ) . رشنواد( نوـ رش-5و ) ھرهزُ= بيدخت( جيد
وازمغز است ، بينش . دارد» چشم « و » جايگاه ماه = مزگه =مغز« 

ماه « آنگاه خود . يعنی خرد پيدايش می يابد » شد مجموعه حواس ميبا
است ، به معنای » بگماز« نام باده که  . دارد»  باده « اينھمانی با  »

، خودشان » خرد وحواس « درست . ھست » ماه خدا = ماز+ بغ « 
حقيقت = چون مانند می ، پديد آرنده راستی  ( شمرده ميشوند» باده « 

کاسه  (  استھHل ماه، » ماه پر«  چون  .)ازدرون چيزھا ھستند 
ارتا ی  ( که خوشه انگورپروين) وپياله ای يا کشتی وسفينه ايست 

 وچون خوشه پروين ، خوشه . که تخم ھمه جھانست درآنست )خوشه 
اين «  درطبيعت جھان ، انگورست و تخم ھمه جانھا درگيتی است ،

. ھست » ...ومايه تحول دھنده به طرب وجوانمردی وراستی ومھر
« و » سيمرغ=  ستاره6= ارتای خوشه« خوشه پروين ، مرکب از

نگاه « ويژگی ھای باده ، در.ميباشد » بھمن، ستاره نامر ئی ھقتم
   :به جھان پرتو مياندازد» چشم

  )ارتا = رادی( = کجا نبيدست ، آنجا بود جوانمردی 

   منوچھری–) برکت ( کجا نبيد است ، آنجا يگه بود برکه 
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  وفی وکنج مسجدو سالوسی نھانص

   عبيد زاکان–) راستی( ما وشراب وشاھد و رندی آشکار

  )نيکوئی ورادی( می گيرو عطاورز ونکوگوی و نکو خواه 

  .... منوچھری –اينست کريمی و طريق ادب اينست 

ھست ، باده است » زھدان تخم ھمه جانھا وگياھان « نه تنھا ماه، که 
قی ورامش وشناخت نيز اينھمانی با باده بلکه زنخدای زندگی وموسي

= ّخرم = بيدخت (  را که  اينھمانی با رام جيد 28باربد ، لحن  .دارد 
دارد ، باده نوشين يا نوشين ) اصل زيبائی وعشق = زُھره = بھرامه 

و رام جيد، خدای زمان وزندگی وموسيقی ورامش . باده مينامد 
می « ، باده ويا » زندگی گوھر«  به عبارت ديگر،  . وشناخت است

می يا باده يا « اين گوھر زندگی انسان را . است » مايه تخمير= 
می . داشتند » می « دانستن ، به علت تصويری بود که آنھا از» بگمز

، اصل شادی افزا و اصل پديد آرنده راستی وروشنی ، اصل 
ودرست آنھا از . است » رامش « جوانمردی و مھرو دوستی و 

زنی ) مھر( اين بود که آفتاب .  ، ھمين ويژگيھارا ميخواستند زندگی
» چنگ، موسيقی « ودر دست ديگرش » می « بود که دريکدستش 

 حکومت  مردمانبرھمه« داشت و درست برای ھمين دو ويژگی ، او 
ميکرد ، چون دراوقھروارھاب ودرشتی نبود ، بلکه ساقی ومطرب 

صوير آرمانی ايرانی ، ازحکومت  تاين نخستين. مردمان درگيتی بود 
ست ، حکومتی که ھيچگاه حکومت نميکند ، ولی ھمه ھواخواه بوده ا

، ھيچگاه » حکومت «  اين آرمان ايرانی از.وعاشق اوھستند 
فراموش نميشود ونا آگاھبودانه ، رابطه پرتنش وکشمکش جامعه را 

دای زنخ= ّ رام ھم که خرم .دربرابر ھمه حکومت ھا معين ميسازد 
، درست باده نوشين و » زندگی در زمانست « زيبائی وعشق ومادر 

 بھمن ، اصل خرد ضدخشم - 3 .است » اصل موسيقی ( رامشگر
بزم اصل و )  ، اصل آشتیخشونت وتھديد وکين= ضدقھرودرشتی ( 

اصل اندازه درباده   «ھمچنين ، ومشورت يا ھمپرسی باھمست
 ميت وجوانمردی باشدنوشيست تا مشورت درنھايت راستی وصمي
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 ميخواھد» ّخرمی «  ازباده  بھمن ، اصل خرد وآشتی وضدخشم ، .» 
 بزم بھمنی ، بزم می نوشی برای  .و خود باختگی، نه ميگساری 

بھمن ، .ديالوگ ومشورت وسگالش درخرمی وراستی باھم بوده است 
. بوده است  »  انسانھا باھم با خردشاد ،ھمانديشی درانجمن« خدای 

( = خوانده ميشود ، شيره وافشره ھمه گياھان » رسا «  خرداد که -4
روزششم (  و درنوروز بزرگ  ،و اصل خوشزيستی است) ھوم 

بايستی ھفت گونه شراب نوشيد ، وخرداد ، اصل ) خرداد = نوروز
 دراحاديث اسHمی خداست کهنھمين ز . است) فرزانگی ( شناختاری 

 ل شده است که ھيچگاه لبش به آبآويزان درچاه باب» ھاروت  « ،
 .  نميرسد با آنکه يک انگشت ازآب دوراست)شيرابه حقيقت ( 

که خدای ترازو وداوری ) روز ھيجدھم ھرماه ( شن َباMخره ، ر
 شيرابه .وراستی است ، خدای چرخشت يا انگور فشاری درخزانست 

 دارد »  وروشنی حقيقت« گياھان را فشردن ، اينھمانی با رسيدن به 
 و فشردن انگور ونيشکرو گرفتن شيرابه )روند پيدايش راستی است ( 

اينکه رستم .  دارد  وروشن شدن وپيدايشآنھا، اينھمانی با زادن
درغار، بافشردن وماليدن چشمش، آب به چشمش ميآيد ، و چشمش 
درتاريکی روشن ميشود ، اين رشن ، خدای چرخشت است که اورا 

 گرفتن دراصل آزمايش ور،، ور،ياباور= ور.ميکند حقيقت بين 
 ازانگور ونيشکر بوده است، ولی با نوشاندن سه جام باده ، شيرابه

« واژه .  خستو،  ميکردند = اشخاص را به معترف به راستی 
می ، آتشيست که . است » شعله ورشدن « دراصل به معنای » سوگند

ه دردوره  سپس اين انديش.بوی عود گوھرانسان را بيرون ميآورد 
= کشتن( ھای بعد ، با آمدن ميترائيسم که آتش سوزنده وبريدن 

بنياد دينيشان گرديد ، آئين اعتراف گيری ، تبديل به نوشاندن ) قربانی 
، که به کلی برضد فرھنگ گوگرد ويا رد شدن از آتش سوزنده گرديد

   . سيمرغی است- ارتائی

 باشدميگان وگياھان ر، خوشه پروين است ، که تخم ھمه زندُـدرماه پ
 و سيمرغ ، ،دارد» سيمرغ = ارتای خوشه « اينھمانی با و
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 و اين تخمھای -2 خودرا که خوشه است ميافشاند و - 1: دوکارميکند 
اين دوکار، سپس به دو مرغ گوناگون . افشانده را درگيتی ميپراکند 

نام دارد ، افشاننده تخمھا » = امرو« مرغی که . نسبت داده ميشود 
اين چمرو ، ھمان . نام دارد » چمرو « ست و مرغی که ميپراکند ، 

وامرو ، که ھم نام ھمه . امروزه است » چمران وشميران « واژه 
است ، درھرتخمی ھست که » جفتی وھمبغی « خدايان باھم وھم نام 

نام . است » اصل خود آفرينی يا آفرينندگی وبه خودصورت دھی « 
انسان . است » مر = امر« باشد ، ھمين ) م تخ+ مر( انسان که مردم 

اين انديشه ھا ، با انديشه . ، تخم خدا و اصل خود آفرين ھست 
ازاين رو ، اين صفت را مطرود و ديوی . زرتشت ، سازگارنبود 

درست ھمين انديشه در داستان آوردن تخم انگور بوسيله .  ميشمردند 
ما را ُ، ھـ) چمرو ( ان شاه شمير. ميشود ھوما در نوروزنامه تکرار 

= مری ،  مار= نای = گردن ( می بيند که گرفتار مار درگردنش 
نجات ميدھد  ھست و شاه شميران ھوما را ازاين مار،) امرو = مر

برای آنکه شاه ) مايه به = مای + مادربه ، ھو= مای + ھو( وھوما 
 ميآورد و ھديهشميران اورا ازماربرگردنش رھا ساخته ، تخم رز

 ماه پرکه ھمان ارتای خوشه يا ھما ھست ، تخم .درزمين فروميبرد 
اين روايت ، روايتيست . ھمه گياھان را درزمين ميافشانندو ميپراکند 

که يزدانشناسی زرتشتی آنرا ، سازگار با انديشه زرتشت ساخته 
  .است 

اينھمانی داده ) ره = راھو( دربندھش ديده ميشود که ارتا ، با رگ 
ھست و نام  ) Arterien( ودرآلمانی » ارطی «  نام رگ ميشود و

 که البته درھمان پيه  )aorta( شاھرگی ازقلب به دوشاخه ميشود 
مجموعه ( دربندھش ديده ميشود که ازگاونخستين . چشم ھست 

خوشه پروين يا ارتائی که = خوشه نخستين جانھا = نخستين جانھا 
ازخون ، کودک « . رويد ، کودک رز مي) درزمين کاشته شده است 

رز، که می ازاو کنند و بدين روی ، می برای خون افزودن ، زورمند 
که کاسه » خوشه انگورپروين درماه « ھمان ويژگی . » تراست 
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ھHل ماه را جام پرازمی کرده بود ، ھمان ويژگی درخون انسان 
خون ، ويژگی . ھست که آتشيست که سراسرتن را آبياری ميکند 

ابی به باده طرب انگيزوجوانمرد سازنده و راستی آفرين تحول ي
درھرانسانی دارد ، ودرست اين ويژگی ارتا که خونست ، نخست 

اين رشن خدای چرخشت . درچشم انسان ، سرشک وشيرابه ميشود 
که حقيقت  است که دختررز را ميزاياند ، ونورچشمی را ميآفريند

يص ميدھد و داوری را می بيند و راستی را تشخ) باور = ور( 
است ، ھم آتش برميآيد ، که » سنگ « که ) رگ وپی (  ازپيه .ميکند 

شعله ميکشد و ھم  )نگاه = بھور( زُھره ، اصل زيبائی وعشق باشد  
ميشود که خدای داوری » رشنو « ميجوشد که ) مای = مايه ( آب 

بيرون آوردن شيره وافشره ( وراستی است ، چون خدای چرخشت 
   .است) س ازھمه چيزھا واسان

  

  خداوند چرخشت) واد + رشن =رشنواد( رشن 
  خداوند چرخشت ، خداوند يابنده روشنی وحقيقتست

  ھوشياری ، روند گرفتن شيرابه ازانگوراست
    

ازھمين راھست .  بود )رس + چر ( َرشن، خداوند چرخشت يا چرس
 نه ھرچيزی را ، که شيرابه وجان ھرچيزيست ،ُـکه حقيقت وک

شناخت حقيقت « ، با » َمی ورس « بدينسان ، . ميتوانست بشناسد 
) خورآوه ( گرفتن افشره يا شيرابه . گره جدا ناپذيرخورد » وراستی 

« آنھا  اينھمانی با »  ور« و » رس « نيشکر وانگور به ويژه ، يا 
« واژه . يافت » روند روشن شدن  يا پيدايش گوھر« ، » روند زادن 

است ، » شناختن « وھم به معنای » زادن « م به معنای نيز ھ» زن 
گرفتن شيرابه . چون بازاده شدنست که چيزی روشن وشناخته ميشود 

. يا خورآوه ھرچيزی ، راستيست ، و راه شناخت حقيقت وداوريست 
 وداوری ماند ، حقيقت= راستی ازاين روھست که رشن ، خدای 
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» خدای چرخشت « بقه برغم آنکه در يزدانشناسی زرتشتی ، سا
  .بودنش ، پنھان گرديد 

  

  اين بررسی ادامه دارد

  

  


